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عزیز هیچ‌چیزش شبیه مسافرها نبود، آن هم مسافری که برای 
اولین‌بار می‌خواهد به فرانسه برود. پدربزرگ اصرار نمی‌کرد، شاید 
حتی لباس‌هایش را هم عوض نمی‌کرد. همان پیراهن گُل‌دار را 
می‌پوشید که پدر همیشه می‌گفت بوی باغچه‌های بهار را می‌دهد. 
اما حالا، با آن کت‌ودامن عنابیِ سوغاتیِ چند سال پیشِ پدر و 
کیف‌دستی کِرِم و کفش پاشنه‌بلند انتخاب مادر، درست شبیه 
پیرزن‌های فرانسوی شده بود که عصر یکشنبه با دوستانش در 

یکی از کافه‌های شانزه‌لیزه قرار دارد.
پدربزرگ اما با آن شاپوی قهوه‌ای قدیمی و دوبنده‌ای که دوغدو 
را یاد شکم گنده‌ی پدر می‌انداخت، درست شبیه توریست‌های 
فرانسه دیده  بود که دوربین‌به‌دست در همه‌جای  ژاپنی شده 

می‌شوند و از همه‌چیز عکس می‌گیرند.
ارزش  چیزی  اگر  می‌گفت  نبود.  عکس‌گرفتن  اهل  پدربزرگ 
به‌زورِ  و خاطرمان می‌ماند.  باشد، در ذهن  به‌یادماندن داشته 

عکس نباید خاطره‌ای را مجبور به ماندن کرد.

عزیز  به  و  می‌کشد  خودش  پشت  را  دوغدو  ساک  پدربزرگ 
می‌گوید: »این ساک که وزنی ندارد.«

دوغدو عصا را زیر بغلش جابه‌جا می‌کند، یاد بسته‌های زعفرانی 
می‌افتد که وقتی عزیز حواسش نبود، با کمک پدربزرگ توی ساک 
گذاشتند. عزیز می‌گفت: »این‌همه زعفران و پسته می‌خواهیم 
چه‌کار؟ ما که کسی را نداریم بخواهیم بهش سوغاتی بدهیم.« 
و نصف بسته‌ها را از ساک درآورد: »حالا پسته را به کسی هم 
ندهیم، خودمان می‌خوریم. اما حیف این‌همه زعفران است که 

ببریم آنجا و...«
پدر همیشه دوست داشت روی بشقابِ برنجش زعفرانی باشد. 
برنج‌های  با  دفعه  هر  می‌شود.  خوشگل‌تر  این‌جوری  می‌گفت 

زعفرانی یک شکل جدید توی بشقابش درست می‌کرد.
مادر دلش می‌خواست برای دوستانش نفری یک بسته‌ی بزرگ 
زعفران، سوغاتی ببرد. می‌گفت: »بوی ایران را می‌دهد.« دوغدو 
عاشق پسته بود. توی جیب‌هایش را پُر از پسته می‌کرد و می‌خواند:
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»می‌رم مدرسه، می‌رم مدرسه
جیبام پُر از فندوق و پسته«

پارسال، عزیز، هر روز قبل از مدرسه، جیب‌های مانتویش را پُر 
از پسته و بادام و کشمش می‌کرد. اما دوغدو دیگر این شعر را 
نمی‌خواند. فکر می‌کرد انگار بعضی شعرها مخصوص جاهای 

خاصی هستند.
عزیز و دوغدو دمِ در می‌ایستند، به کوچه‌ی باریک قهروآشتی 
انگار  با تک‌تک خانه‌ها خداحافظی می‌کنند.  خیره می‌شوند و 
می‌ترسند کوچه و خانه‌هایش را دیگر هیچ‌وقت نبینند. دوغدو 
با  می‌شود،  تنگ  در  دستگیره‌ی  برای  دلش  موقع  همان  از 
صاف  سطح  روی  هم  برعکس  که  مسی‌رنگ،  ماهی‌های  آن 
دستگیره حک شده‌اند. پدر می‌گفت: »آن ماهی‌ها را از همه‌چیز 
تا  برمی‌گشتم،  که  مدرسه  از  داشتم.  دوست  بیشتر  خانه  آن 
عزیز در را باز کند، به ماهی‌ها زل می‌زدم و توی دلم با آن‌ها 
دست  ماهی‌ها  آهنی  پولک‌های  روی  دوغدو  می‌زدم.«  حرف 

می‌کشد و فکر می‌کند شاید پدر هم سال‌ها پیش یک بار آن‌ها 
هم  نیم‌نگاهی  اما  پدربزرگ  باشد.  کرده  نوازش  همین‌طور  را 
به کوچه نمی‌اندازد. مطمئن است هیچ‌وقت کوچه، خانه‌های 
چسبیده‌به‌هم و درهـای رنگ‌به‌رنگش را فـراموش نمی‌کند. 
در  را  ساک  پدربزرگ  می‌ایستد،  پایشان  جلوی  که  تاکسی 
صندوق‌عقب می‌گذارد و خودش پیش راننده می‌نشیند. دوغدو 
اول خودش می‌نشیند و بعد عصایش را توی ماشین می‌برد. 
برای هزارمین‌بار فکر می‌کند انصاف نبود این‌جوری و با عصا 
به فرانسه برگردد. پدربزرگ انگار که صدای فکرش را شنیده 
باشد، برمی‌گردد و لبخند می‌زند: »خدا را شکر! یادت نیست 

باور نمی‌کردی دیگر حتی با عصا هم بتوانی راه بروی؟«
عزیز اما همان‌جا ایستاده و گره روسری‌اش را تند باز می‌کند 
و می‌بندد. راننده با سرانگشت روی بوق می‌زند. پدربزرگ و 
دوغدو به عزیز نگاه می‌کنند. عزیز می‌گوید: »انگار تمام زن‌های 

دنیا رخت‌چرک‌هایشان را آورده‌اند و در دل من می‌شویند.«
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پدربزرگ عینک را روی بینی‌اش جابه‌جا 
بگذار  نده،  محل  »بهشان  می‌کند: 
کارشان را بکنند. رخت‌هایشان که تمیز 

شد، راهشان را می‌گیرند و می‌روند.«
پدر همیشه همین‌جور با انگشتِ اشاره‌ی 
دست راست، عینک را روی بینی‌اش 
اینکه  از  بعد  حتی  می‌کرد.  جابه‌جا 
چشم‌هایش را عمل کرد و دیگر عینک 
می‌کرد.  را  کار  این  گاهی  هم  نمی‌زد 
به  بینی، بی‌آنکه  انگشتش روی  وقتی 
چیزی بخورد، تا پیشانی بالا می‌رفت، 

می‌خندید: »امان از بی‌عینکی.«
عزیز پیش دوغدو می‌نشـیند. قبل از 
اینکه در را ببندد، از پدربزرگ می‌پرسد: 
»همه‌ی درهـا و پنجره‌هـا را بستی؟«



و ماجراهایی باور‌نکردنی و هیجان‌انگیز را تجربه کنید.
ماجراهای دختری ایرانی‌فرانسوی که بهترین دوستانش، خانم‌سیلای 

جادوگر، غول‌ها و جن‌های ایرانی و خون‌آشام‌های فرانسوی هستند!

با دوغدو هم‌سفر شوید 



هوپا، ناشر کتاب‌های خوردنی

نشر هوپا همگام با ناشران بين‌المللى، از كاغذهاى مرغوب با زمينهى‌ کِرِم استفاده می‌کند، زیرا:
این کاغذها نور را كمتر منعكس میك‌نند و در نتیجه، چشم هنگام مطالعه کمتر خسته مىشود.
این کاغذها سبك‌تر از كاغذهاى ديگرند و جابه‌جاىي كتاب‏های تهیه‏شده با آن، آسان‌تر است.

و مهم‌تر از همه اینکه براى توليد اين كاغذها درخت کمتری قطع مىشود.

به اميد دنيايى سبزتر و سالم‌تر


